
درخواست پلیس از مردم 

نیمه‌شــب به خانه ما آمد و در خواب شوهرم 
را خفــه کرد و بعــد از رفتنش من بــا اورژانس 

تماس گرفتم و درخواست کمک کردم.
به‌دنبال ادعای این زن، متهم به قتل دستگیر 
شد. مرد 39ساله‌ای که صاحب یک آرایشگاه 
بــود و پس از دســتگیری به قتل اعتــراف کرد. 
ایــن پرونــده با صــدور کیفرخواســت از ســوی 
نماینده دادستان به شعبه یکم دادگاه کیفری 
استان البرز منتقل شد و هر دو متهم پای میز 

محاکمه ایستادند.
در ابتدای جلســه رسیدگی به این پرونده، پدر 
و مــادر مقتــول در جایگاه ایســتادند و با طرح 
شکایت، خواستار قصاص عاملان قتل فرزند 

خود شدند.
به‌دنبال طرح شــکایت والدین مقتول، متهم 
ردیــف اول ایــن پرونــده پشــت‌میز محاکمــه 
ایســتاد و درحالی که اتهامش را قبول داشت، 

گفــت: من فریب حرف‌های این زن را خوردم 
و به‌دنبال عشق کاذبی که به او داشتم، دست 
بــه ایــن جنایــت زدم. مــن خــودم را مقصــر 
می‌دانم و الان بشــدت از این ماجرایی که رخ 

داده است، پشیمانم.
او در شــرح واقعــه بــه قضــات دادگاه گفــت: 
ایــن زن آشــنا  بــا  وقتــی در فضــای مجــازی 
شــدم، نمی‌دانســتم که چه ســرانجام شومی 
در انتظــارم اســت. قبول دارم که کارم اشــتباه 
بوده است. وقتی این زن برایم درددل می‌کرد 
و از شــوهرش بــد می‌گفــت، حرف‌هایــش را 
بــاور کردم و با خودم گفتم باید او را از دســت 
شــوهرش نجات دهم. آنقدر دلباخته او شده 
بودم کــه عقلم کار نمی‌کــرد. او درحالی که از 
اولیــای دم طلب بخشــش داشــت خودش را 

مستحق اعدام دانست.
بــا پایان اظهــارات متهم، همســر مقتول که 

به اتهام معاونــت در قتل پای میز محاکمه 
ایســتاده بــود درحالــی کــه ســرش را پاییــن 
انداخته بود، گفت: من از پدرومادر همسرم 
خجالــت می‌کشــم و شــرمنده آنها هســتم. 
من 12ســال با این مرحــوم زندگی کردم اما 
به خاطر اخلاق و رفتارش همیشه در عذاب 
بودم. او حتی مانع فرزند‌دار شــدن‌مان بود؛ 
این ماجراها آنقدر هر روز تکرار شــد تا اینکه 
در فضــای مجــازی با کســی آشــنا شــدم که 
انگار او حرف‌هــای مرا می‌فهمید و از حرف 

زدن با او آرامش می‌گرفتم. 
مــن اشــتباه کردم بایــد هرطور بود شــوهرم 
را وادار می‌کــردم مــرا طلاق بدهــد نه اینکه 

نقشه قتل او را بکشم.
پس از پایان اظهارات متهمان و ختم جلســه 
رســیدگی، قضات بــرای صدور رأی وارد شــور 

شدند.

گروه حوادث /     مرد آرایشــگر که با همدستی 
زنی جوان، شوهر برج‌ساز او را به قتل رسانده 
بود در شــعبه یکم دادگاه کیفری استان البرز 

پای میز محاکمه رفتند.
بــه گــزارش خبرنــگار حــوادث »ایران«، ســه 
ســال قبــل زن جوانــی بــا مرکــز فوریت‌هــای 
پزشکی تماس گرفت و برای نجات شوهرش 
درخواســت کمک کرد. وقتی تیم پزشــکی بر 
بالین مرد جوان حضور یافتند متوجه شــدند 
وی به علت خفگی جان باخته اســت. همسر 
این مرد به امدادگران گفت شوهرم در خواب 
دچــار مشــکل تنفســی شــده اســت. بنابراین 
بــا توجه به مشــکوک بودن مرگ مــرد جوان 
خیلی زود با مأموران انتظامی تماس گرفتند 
و موضــوع را بــه آنهــا اطــاع دادنــد. طولــی 
نکشــید که تیم جنایی در محل حاضر شدند 
و بــه دســتور بازپــرس ویــژه قتل جســد روانه 
پزشــکی قانونی شــد تا علت مرگ او توســط 
کارشناسان تحت بررسی قرار گیرد. تحقیقات 
پلیــس ادامــه داشــت تــا اینکــه کارشناســان 
پزشــکی قانونی اعلام کردند فشــار به عناصر 
حیاتــی ناحیه گردن علت اصلــی مرگ بوده 
اســت، بنابرایــن با اثبات فرضیه قتل دســتور 
تحقیق از همســر مقتول و بررســی مکالمات 

تلفنی وی صادر شد.
وقتی زن 41 ســاله تحت بازجویی قرار گرفت 
پس از چند روز لب به اعتراف گشــود و گفت: 
چند ســال قبل با مسعود آشنا شدم و ازدواج 
امــا  داشــتیم  خوبــی  اوایل،زندگــی  کردیــم. 
شــوهرم کــه در کار ساخت‌وســاز و برج‌ســازی 
بود، کم کم آنقدر ســرگرم کار و پول درآوردن 
شــد که مــن را فراموش کــرده بــود، از طرفی 
اخــاق و رفتــارش نیــز تغییــر کــرده و دیگــر 
هیــچ توجهی به من نداشــت و من از تنهایی 
و مشــکلات زندگی خســته شــده بــودم اما در 
همان زمان با مرد جوانی به‌نام منصور آشــنا 
شدم و بعد از مدتی به هم علاقه‌مند شدیم. 
بــه همیــن خاطر تصمیــم گرفتم از شــوهرم 
جــدا شــوم امــا او حاضر بــه جدایــی و طلاق 
مــن نبــود. وقتی موضــوع را به منصــور گفتم 
عصبانی شــد و گفت برای اینکه بــا تو ازدواج 
کنم حاضرم شــوهرت را به هر طریقی از ســر 

راه بردارم.
بعــد از اینکه تصمیــم گرفتیم مســعود را به 
قتل برسانیم شــب حادثه با خوراندن داروی 
خــواب‌آور زودتر از همیشــه خوابیــد. من هم 
درب خانه را باز گذاشــتم تا منصور وارد شــود 
و از او خواســتم نقشــه قتــل را اجــرا کنــد. او 
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گروه حوادث/   به دنبال مرگ مشکوک پیرمرد ثروتمند، پرستار خانگی 
وی که 150 میلیون تومان از حســاب وی برداشــت کرده بود، بازداشــت 
شــد.به گــزارش خبرنــگار حــوادث »ایران«، ســاعت 7 شــب پنجشــنبه 
28 بهمــن، مرگ مشــکوک مردی 84 ســاله به مأمــوران کلانتری 163 
ولنجــک اعــام شــد. دقایقی بعــد  بازپــرس حبیب الله صادقــی و تیم 

جنایی وارد عمل شد. 
در بررســی‌های اولیــه پرســتار خانگــی پیرمــرد بــه مأموران گفــت: او به 
تنهایــی زندگــی می‌کــرد و مــن بــرای نگهــداری‌اش مدتــی بــود کــه به 

خانه‌اش آمده بودم. 
دختــرش هم ســاکن امریــکا بــود و تلفنی با هــم در تمــاس بودند. روز 
حادثــه بعــد از اینکه کارهــا را انجام دادم به ســراغش رفتــم اما هر چه 
او را صــدا زدم جواب نداد. نگران شــدم و به اورژانــس زنگ زدم. وقتی 

امدادگران آمدند به من گفتند که فوت کرده است.
در حالــی که مرد جــوان چنین ادعایی داشــت، در بررســی‌های صورت 
گرفتــه مشــخص شــد چنــد روز قبل از مــرگ پیرمــرد از حســاب او 150 
میلیون تومان برداشــت شــده و به حســاب این مرد  واریز شده است. با 
برملا شدن این موضوع دوباره  از پرستار تحقیق شد و او گفت: چند روز 
قبل با دختر پیرمرد صحبت می‌کردم. او گفت از آنجایی که برای  پدرم 
زحمت زیادی می‌کشــی و خیلی به او محبت می‌کنی، از حســاب پدرم 
150 میلیــون تومــان بردار و به حســاب خودت واریز کــن . من هم طبق 

خواسته دخترش این کار را انجام دادم.
باتوجــه بــه مرگ مشــکوک پیرمرد، جســد برای مشــخص شــدن علت 
مرگ به دستور بازپرس جنایی به پزشکی قانونی منتقل شد. همچنین 
بازپرس شــعبه چهارم دادســرای امور جنایی پایتخت دستور بازداشت 
پرســتار خانگی و تحقیــق از دختر مقتول درخصوص ادعــای واریز 150 

میلیون تومان را صادر کرد.

 بازداشت پرستار خانگی
بعد از مرگ مشکوک پیرمرد

بار
اخ

 حمله بیمار عصبی 
به تکنیسین اورژانس

گــروه حوادث/فردی کــه در جریان یک حادثــه رانندگی دچار جراحت 
شــده بــود در حیــن انتقال به بیمارســتان بــا چاقو، یکی از کارشناســان 

اورژانس را مجروح کرد.
به گزارش خبرنگار حوادث 
ســلطانی،  دکتــر  »ایــران«، 
مدیریــت  مرکــز  رئیــس 
فوریت‌هــای  و  حــوادث 
پزشــکی اســتان قزویــن در 
جمعــه  گفــت:  بــاره  ایــن 
شــب، خبــر یــک تصــادف 
در منطقه آقابابــا به پایگاه 
اورژانــس این منطقه اعلام 
اورژانس  شــد، کارشناســان 
مأموریــت  پوشــش  بــرای 

تصادف به آدرس اعلام شــده، اعزام شــدند. پس از رســیدن به محل 
حادثــه، بــرای انجــام معاینــات و آســیب‌های احتمالــی بــه بررســی 
مصدوم پرداختند که با پرخاشــگری مصــدوم و اطرافیان وی مبنی بر 
عــدم نیاز به انتقــال مصدوم به بیمارســتان مواجه شــدند. در پی این 
برخورد، کارشناسان اورژانس اعلام کردند که به خاطر شدت جراحات 
وارده مصــدوم بایــد به بیمارســتان منتقل شــود که مصــدوم در حین 
انجام اقدامات درمانی شروع به بی‌احترامی و ضرب و شتم کارشناس 
اورژانس کرده و با چاقو چند ضربه به بدن یکی از کارشناسان اورژانس 

زد.
رئیــس مرکــز مدیریــت حــوادث و فوریت‌های پزشــکی اســتان قزوین 
تصریــح کــرد: با ایــن همه، مصــدوم به بیمارســتان تأمیــن اجتماعی 
تحویل داده شــد و کارشــناس اورژانس به‌دلیل آســیب‌های وارد شــده 
در بیمارســتان بســتری شــد. رســیدگی به این موضوع از طریق مراجع 

قضایی، پیگیری می‌شود.

مرگ پاکبان در برخورد خودرو
گروه حوادث/   برخورد خودروی پژو با یک پاکبان در اصفهان به مرگ 

وی منجر شد.
ســرهنگ محمدرضا محمدی، رئیــس پلیس راهور اســتان اصفهان 
در این‌بــاره گفت: پس از گزارش فوت یک پاکبان در ســاعت 8 صبح  
جمعــه در مســیر جنــوب بــه شــمال بزرگــراه شــهید خــرازی، زیر پل 
مطهری، مأموران به محل اعزام شده و دریافتند یک دستگاه سواری 
پــژو پــس از برخــورد با تابلــوی حاشــیه بزرگــراه و لبه پــل در کنار‌گذر 
بزرگراه با یک عابر که کارگر شهرداری اصفهان بوده نیز برخورد کرده 

است.
وی در ادامه افزود: بررســی‌ها نشان می‌داد، این کارگر در حال نظافت 
معبــر بوده که متأســفانه بر اثر برخورد با خودرو جان خود را از دســت 
داده اســت. علــت تصــادف در ایــن حادثــه ترافیکی، عــدم توانایی در 
کنترل وســیله نقلیه به علت تخطی از ســرعت مطمئنه از سوی راننده 

سواری پژو تشخیص داده شد.

برخورد کمپرسی با 7 خودرو

گــروه حوادث/ نقص فنی ترمز کامیون منجر به برخورد با 7 خودرو در 
محور سوادکوه و مصدوم شدن 10 نفر شد.

سرهنگ نصرالله بیگلری، رئیس پلیس راهور مازندران در تشریح این 
خبر گفت: عصر جمعه یک دســتگاه کمپرســی ۱۰ چرخ که از زیراب به 
سمت شیرگاه در حال حرکت بود به علت نقص فنی در سیستم ترمز 
از کنترل راننده خارج شــد و در منطقه نهالســتان جاده زیراب-شیرگاه 
از مســیر منحــرف و با هفت دســتگاه خــودرو برخورد کرد کــه منجر به 

مصدوم شدن ۱۰ نفر از سرنشینان این خودروها شد.
رئیــس پلیــس راهور مازندران خاطرنشــان کــرد: این کامیــون با هفت 
دســتگاه خــودرو برخــورد کــرد کــه با وجــود شــدت برخورد بــا بعضی 
از خودروهــا خوشــبختانه منجــر بــه فــوت نشــد و مصدومــان حادثــه 
توســط نیروهــای اورژانــس و هلال‌احمــر بــه بیمارســتان‌های رازی و 

ولیعصر)عج( قائمشهر اعزام شدند.
بیگلــری بــا انتقــاد از کم‌توجهــی برخی مالــکان خودروهای ســنگین و 
همچنیــن ســهل‌انگاری در صــدور معاینــه فنــی توســط برخــی مراکز 
تصریــح کرد: بروز نقص فنی ترمز اتفاقی نیســت کــه به‌طور ناگهانی و 
بدون نشــانه‌های قبلی رخ دهد. انتظار ما این اســت که وســایل نقلیه 
عمومی بویژه خودروهای ســنگین باری و مســافری از نظر فنی به‌طور 
مســتمر مورد بررســی قرار گیرند و مراکز معاینه فنی هم هنگام صدور 

برگه معاینه مسائل فنی را جدی بگیرند.

اعتراف به قتل خواهر
گــروه حوادث/  مرد جوان کــه در اقدامی هولناک خواهــرش را به قتل 

رسانده بود در کمتر از 48 ساعت دستگیر شد.
سرهنگ علی اسدبیگی، رئیس پلیس آگاهی استان همدان در تشریح 
ایــن خبــر گفــت: در پــی اعــام مرکــز فوریت‌های پلیســی، خبــر مرگ 
مشــکوک زنی ۴۰ ســاله در همدان توســط مأموران پلیس آگاهی مورد 

بررسی قرار گرفت.
کارشناســان و کارآگاهان بلافاصله در محل حاضر شــده و دریافتند که 
وی از ناحیه پاها، دســت‌ها، صورت و گردن دارای آثار ضرب و شــتم و 

کبودی است.
ایــن مقام مســئول در ادامــه بیان کرد: جســد برای تعییــن علت تامه 
مــرگ به پزشــکی قانونی همدان منتقل شــد که طبق جوابیه پزشــکی 
قانونــی علت مرگ، فشــار بر عناصر حیاتی گردن)خفگی( اعلام شــد 
که با توجه به حساســیت موضوع، مراتب در دستور کار کارآگاهان قرار 
گرفت. کارآگاهان پلیــس آگاهی با انجام تحقیقات میدانی و اقدامات 
پیچیــده اطلاعاتی و پلیســی در کمتر از۴۸ ســاعت موفق به شناســایی 

قاتل شدند که برادر مقتول بود.
وی انگیزه خود از این جنایت را اختلافات خانوادگی اعلام کرد.

گروه حوادث/    ردیابی‌های پلیســی برای 
یافتن پســر 8 ماهه‌ای که از ســوی دو زن 
ناشناس در منطقه شــهرری ربوده شده 
اســت در حالــی ادامــه دارد کــه بازپرس 
جنایی با درخواســت انتشــار عکس این 
کودک از مردم خواست چنانچه از محل 
نگهــداری وی خبــر دارند موضــوع را به 

پلیس اطلاع دهند.
به گــزارش خبرنگار حوادث »ایران«، 
18 آبان امســال صدای فریادهای کمک 
خواهــی زن جوانــی در میــدان مــدرس 
شــهرری، توجــه کســبه و رهگــذران را به 
خود جلــب کرد؛ زن جــوان فریاد می‌زد: 
»بچه‌ام را دزدیدند، مردم کمکم کنید.«

به دنبال فریادهای زن جوان، موضوع 
به کارآگاهان اداره یازدهم پلیس آگاهی 
پایتخــت اعلام و تحقیقات بــرای یافتن 

کودک ربوده شده آغاز شد.
زن جــوان در تحقیقــات اولیــه گفت: 
مدتی قبل، از شوهرم جدا شدم اما پسرم 
به‌ نام ماهور را نزد خودم نگه داشتم. در 
این مدت در بازار دستفروشی می‌کردم. 
روز حادثه دو زن جوان به سراغم آمدند 

و یک لیوان چای تعارف کردند .
 وقتی چای را خوردم در حالی که پسر 

8 ماهــه‌ام در آغوشــم بود از بــازار بزرگ 
شــهرری تا میــدان مدرس بــه راه افتادم 
و پیــاده رفتــم ،آن دو زن هــم کنــار مــن 
حرکت می‌کردند تا اینکه چند دقیقه بعد 
احساس کردم دست و پاهایم لمس شد 
و روی زمیــن افتــادم. در همیــن حین دو 
زن جوان که صورت هایشــان را با ماسک 
پوشانده بودند، کودکم را از آغوشم بیرون 
کشیده و متواری شدند.به دنبال اظهارات 
زن جــوان، کارآگاهان جنایــی به بازبینی 
دوربین‌هــای مداربســته اطــراف محــل 
حادثــه پرداختند. در بازبینــی دوربین‌ها 
مشخص شــد دو زن جوان با چهره‌هایی 
ماســک دار به ســراغ مــادر ماهــور رفته و 
دوربین‌ها نشــان مــی‌داد در لحظه‌ای که 
زن جــوان حواســش نبــوده، داخل چای 
ماده‌ای ریخته و به مادر ماهور دادند. بعد 
از آن هم دوربین‌ها نشــان می‌داد کودک 
ربایان، ماهور را از آغوش مادرش دزدیده 

و از محل متواری شدند.
ســرهنگ مرتضــی نثــاری، معــاون 
جرایــم جنایــی پلیــس آگاهــی پایتخت 
بــا اعلام این خبــر گفــت: از روز حادثه تا 
کنــون ردیابی‌هــای پلیــس بــرای یافتن 
کودک ربوده شده ادامه دارد، اما هنوز به 

گروه حوادث /      اختلاف دو پســر نوجوان بر ســر یک 
دختــر و درگیــری بر ســر جای پــارک خــودرو، انگیــزه دو 
جنایتی بود که در پایان هفته گذشــته در پایتخت رخ داد.

به گزارش خبرنگار حوادث» ایران«، عصر پنجشنبه 28 
بهمن، مأمــوران کلانتــری 126 تهرانپارس از فوت پســر 
جوانی در یکی از بیمارســتان‌ها باخبر شده و موضوع به 

بازپرس حبیب‌الله صادقی اعلام شد.
چاقو  ضربه  با  جوان  پسر  بیمارستان،  گزارش  طبق 
مصدوم شده و پس از انتقال به بیمارستان بر اثر شدت 

جراحات تسلیم مرگ شده بود.
با مشــخص شــدن این موضــوع، بازپــرس جنایی 
مرگ پســر  دســتور تحقیقــات بــرای رازگشــایی علت 
جــوان به‌نام فرشــاد را صادر کــرد. در تحقیقــات اولیه 
مشــخص می‌شود فرشــاد شــب حادثه میهمان یکی 
از دوســتانش بوده اســت امــا با شــنیدن ســر و صدای 
درگیــری که میــان سرنشــینان یــک خــودروی پراید و 
کارگران باربــری و حمل اثاثیه رخ داده بــود به خیابان 
می‌آید تــا پیگیر علت ماجــرا شــود.خودروی خاور در 
کنار خیابان توقف کرده و کارگران در حال حمل اثاثیه 
یکــی از همســایه‌ها بودند که سرنشــینان یــک پراید با 

راننده خاور بر سر محل توقف آن درگیر شده بودند.
 فرشــاد که بــرای میانجی گــری وارد درگیری شــده 

بود بــا چاقوی یکــی از سرنشــینان پراید مجــروح و به 
بیمارســتان منتقل شــد اما جان باخــت. تحقیقات به 
جنایی  امور  دادســرای  چهارم  شــعبه  بازپرس  دستور 

پایتخت برای دستگیری متهمان فراری ادامه دارد.
ëëدومین جنایت

کلانتــری  مأمــوران  بهمــن   29 جمعــه  شــامگاه   
 آباد در تماس با بازپرس ساســان غلامی از مرگ  نازی
پســر 17 ســاله‌ای در بیمارســتان بــر اثر اصابــت ضربه 
چاقو و دستگیری عامل این جنایت که او نیز پسری 17 

ساله بود خبر دادند.
به دستور بازپرس جنایی تحقیقات از پسر نوجوان 
آغاز شد و او گفت: من و دوستم باهم بودیم و مقتول و 
دوستش هم در حال عبور بودند که همدیگر را دیدیم. 
قبل از آن هم مقتول را می‌شــناختم ما به خاطر علاقه 
به یک دختر با هم اختلاف داشتیم. آن شب سر اینکه 
از این کوچه نباید رد شــوی بین ما درگیری بالا گرفت و 
ناخواســته من با چاقویی که همراهم بود ضربه‌ای به 
مقتول زدم. مقتول که روی زمین افتاد، متوجه شــدم 

چه اشتباهی مرتکب شده ام.
باتوجه به ســن عامــل جنایت، به دســتور بازپرس 
شعبه ســوم دادســرای امور جنایی پایتخت پرونده او 

به دادسرای اطفال ارجاع شد و تحقیقات ادامه دارد.

گروه حوادث /     مردی که متهم است در کشور ارمنستان 
یــک دختر جــوان را مــورد آزار و اذیــت قــرار داده در دادگاه 

کیفری استان تهران محاکمه شد.
به گزارش خبرنگار حوادث »ایران«، رسیدگی به این پرونده 
از چنــد ماه پیش با شــکایت دختری به‌نام ســحر آغاز شــد. 
او در تشــریح ماجرا گفت: چندی پیش در ارمنســتان توسط 
پسری به‌نام خسرو مورد آزار و اذیت قرار گرفتم و در همان 
کشــور هم شــکایتی علیه او ثبت کردم اما به شکایتم ترتیب 
اثر داده نشــد و در نهایت تصمیم گرفتم در کشــور خودم از 

این مرد شکایت کنم.
وی در تشــریح ماجرا عنوان کرد: ســال گذشــته با مــرد جوانی 
به‌نــام ســعید آشــنا شــدم. او تاجری اســت کــه اقامت کشــور 
ارمنســتان را دارد. پــس از مدتــی بــه او علاقه‌منــد شــدم چند 
ماه بعد با پیشــنهاد ســعید به اتفاق هم برای انجــام کاری به 
ارمنســتان رفتیــم چــون بــرای ســعید در ایــران کاری ضروری 
پیش آمد مجبور شــد چند روز زودتر از من به ایران برگردد، او 
مرا به خانه دوســتش خســرو برد اما وی در نبود ســعید به من 
تعرض کرد. پس از آن شکایت کردم اما به نتیجه نرسیدم و به 
ایران برگشــتم.با شکایت سحر، وی به پزشکی قانونی معرفی 
و پرونده برای رسیدگی به شعبه 9 دادگاه کیفری استان تهران 
فرستاده شد.در ابتدای جلسه شاکی با تشریح جزئیات پرونده 

خواستار اشد مجازات برای متهم شد.
ســپس متهم به جایــگاه رفت و گفت: نمی‌دانم شــاکی چه 

نقشــه‌ای دارد امــا مــن او را آزار نــدادم و ایــن موضــوع در 
ارمنســتان هــم ثابت شــد. فکر می‌کنــم او به‌دنبــال اخاذی 
اســت.در ادامــه قاضــی بــه شــاکی گفــت: گــزارش پزشــکی 
قانونــی نشــان می‌دهــد کــه تعرضــی رخ نــداده اســت چرا 

مدعی هستید که مورد تعرض قرار گرفته‌اید؟
شــاکی گفت: من نظریه قبلی پزشکی قانونی را قبول ندارم. 
مــن در پزشــکی قانونــی به طــور کامــل معاینه شــدم و آثار 

جراحت در روی بدنم کاملًا مشخص بود.
ســپس وکیــل متهم به جایــگاه رفت و گفــت: در نظریه اول 
پزشــکی قانونی شاکی ســالم تشخیص داده شــده است اما 
ایشــان پــس از 7 روز بــه اداره پلیــس رفتــه و مدعی تعرض 
شــده و آنهــا هــم او را دوبــاره بــه پزشــکی قانونــی معرفــی 
کردند. پزشــکی قانونی یک هفته بعد از نظریه قبلی دوباره 
نظــر داده که آثــار جراحت روی بدن ایــن خانم وجود دارد. 
ســؤال من این اســت که چطور ممکن است پزشکی قانونی 
ابتــدا متوجه جراحت‌های شــدید در صورت و قســمت‌های 
مختلــف بدن نشــده باشــد. شــاید آثــار جراحــت روی بدن 
شــاکی مربوط بــه حادثه دیگری باشــد. ضمن اینکه شــاکی 
خودش به منزل موکل من رفته و زور و اجباری در کار نبوده 
و شــاکی حرف‌های متناقضی می‌زند. به هرحال با توجه به 
انکارهــای موکلم و نظریه پزشــکی قانونی و ســایر ادله ارائه 

شده درخواست برائت موکلم را دارم.
در پایان جلسه قضات برای صدور رأی وارد شور شدند.

 انکار تعرض به دختر جوان
در ارمنستان

 پشیمانی همسر 
از دسیسه قتل شوهر برج ساز

نتیجه‌ای نرسیده است .
هشــتم  شــعبه  بازپــرس  بنابرایــن 
درخواســت  بــا  شــهرری  دادســرای 
انتشــار تصویــر کــودک ربــوده شــده در 
مــردم خواســت چنانچــه  از  رســانه‌ها 

 کســی از محــل نگهــداری ایــن کــودک 
و از سرنوشت او اطلاع دارد با پلیس110 
یــا اداره یازدهــم پلیس آگاهی پایتخت 
به شــماره 51055511 تماس بگیرند یا 

به دادسرای شهرری مراجعه کنند.

به خاطر هیچ2جنــایت 

»ماهور« را  پیدا  کنید


